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  تحليل متن
  

  تفسير ابونصرهاي اختلاف متن نسخه 
در پارة كوتاهي كـه   ـسراي با متن نسخة بريتانيا  در مقايسة دقيق متن نسخة توپقاپي

ـ   )سورة مريم 21تا بخشي از آية  17ترجمه و تفسير بخشي از آية (در فصل دوم مقاله نقل كرديم 
  : بايد در باب آنها انديشيد و قضاوت كرد كند، كه مي چند اختلاف جلب توجه مي

بريتانيا، پيش از ترجمـه و تفسـير    نسخةدر : پيش از تفسير آننقل كامل آيه ] 1[
مطـابق   ـشـود و سـپس هـر آيـه       هر آيه، نخست متن آيه به طور كامـل نقـل مـي   

امـا  . شود به چند بخش تقسيم و و در ذيل هر بخش تفسير مي ـبندي اصل اثر   بخش
 ـهـر آيـه     شود و از همـان آغـاز   سراي، نقل كامل آيات ديده نمي در نسخة توپقاپي

. شود به چند بخش تقسيم و در ذيل هر بخش تفسير مي ـبندي اصل اثر   مطابق بخش
سـراي بـوده    به همين روش نسخة توپقاپيتفسير ابونصر رسد كه متن اصل  به نظر مي

و بعـدها بعضـي از   ) شـود  اي ديـده مـي   نيز چنين شيوه تفسير سوراباديچنانكه در (
تانيا ـ به قصد مشخص ساختن آغاز و انجام هر آيه  كاتبان ـ همچون كاتب نسخة بري 

اند كه نخست هر آيه را به طـور كامـل بياورنـد و سـپس      براي خواننده، ترجيح داده
  1.بندي مؤلف نقل كنندتفسير را بر طبق تقسيم

، مـتن نسـخة بريتانيـا    17بخش پاياني آية  ترجمه و تفسير در نقلِ: جابجايي] 2[
سـراي   منطقـي و درسـت مـتن را در نسـخة توپقـاپي      صورت. دچار جابجايي است
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البته اين احتمال قوي است كه نسخة بريتانيا در اصل دچار اين اضـطرابِ  . توان ديد مي
  . رخ داده باشد تفسيري بر عشرمتني نباشد و اين جابجايي به هنگام چاپ متن 

ــد] 3[ ــ/ باش بــة : دو ــل آي ــا 17در ذي ــخة بريتاني ــود«، در نس ــخة» ب  و در نس
امـا   ؛نمايد تر مي ظاهراً صورتي كهن» بود«صورت . آمده است» باشد«سراي  توپقاپي

م ( آثار قرن پنجم، مانند آثار منثور ناصرخسروبرخي با توجه به آنكه در نسخ اصيل 
توان بدين دليـل بـه اصـالت     آمده، نمي» بود«به جاي » باشد«نيز صورت ، )ق 481

نيز ضبط هـر دو نسـخه    19ويژه آنكه در ذيل آية حكم كرد؛ به  نسخة بريتانياضبط 
در  20، و در ذيل آية »  ...تا  باشدخواني معني چنان  "ليهب"چون «: چنين است كه

  .  »باشدمرا پسر از كجا «: هر دو نسخه آمده است 
عبارت » خداي«در نسخة بريتانيا دو جا بعد از واژة : جلّ جلاله/ جلّ و عزّ ] 4[

سـراي در يـك جـا     در نسـخة توپقـاپي  . )21و  18ذيل آيـات  ( ه استآمد» جلّ و عزّ«
آمـده  » جلاله جلّ«نيامده، و در جاي ديگر به جاي آن عبارت » و عزّ جلّ«عبارت 

  . رسد كه در هر دو مورد اصالت با نسخة بريتانيا باشد به نظر مي. است
 و» پيغـامبر «ضـبط   سراي نسخة توپقاپي، در 19ذيل آية در : پيامبر/ پيغامبر] 5[

هاي اصيل متـون قـرن    با توجه به نسخه. آمده است »پيامبر« ضبطدر نسخة بريتانيا 
  . تر شمرد را بايد اصيل سراي توپقاپي پنجم، البته ضبط نسخة

 بـه به حلال و «ضبط  سراي نسخة توپقاپي، در 20 آيةذيل در : حرام/ بحرام] 6[
توجـه بـه خصيصـة    . آمده است »امبه حلال و حر« ضبطدر نسخة بريتانيا  و» حرام

تكرار افعال و حروف اضافه در متون فارسي قرون چهـارم و پـنجم، اصـالت ضـبط     
  .  كند را تأييد مي سراي نسخة توپقاپي

نسـخة  ، بـر خـلاف   سـراي  نسـخة توپقـاپي  ، در 21 آيةذيل در : من گفتم ترا] 7[
» قـال كـذلك  «آنـي  ترجمة مـتن در برابـر عبـارت قر   . نيست» ترا«افزودة  ،بريتانيا

و همچنانسـت كـي مـن    ) گـويي (گويي همچنانست كي تو مي: گفت«: تفسيري است
از آنجا كه بـه دنبـال   . البته در متن آيه نيست» تو را«برابر قرآنيِ . »)گفتم ترا(/گفتم 

در  ـ» گفتم«در دنبالة » ترا«توان حدس زد كه  نيامده، مي» مرا«، »گويي/ گويي مي«
  . از الحاقات بعدي است و اصيل نيست ـ نسخة بريتانيا
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در برابـر  » رحمان«، دو بار واژة 18در ترجمه و تفسير آية : رحمن/ رحمان] 8[

الخـط   سراي در هر دو جـا رسـم   در نسخة توپقاپي. آمده است» رحمن«لغت قرآنيِ 
آمده، اما در نسخة بريتانيا در » رحمن« در برابر رسم الخط قرآنيِ» رحمان« فارسيِ

هايي از اين  هرچند ناهماهنگي. آمده است »رحمان«و در بار دوم » رحمن«اول بار 
سـراي نيـز برخـي     و در نسـخه توپقـاپي   مؤلـف باشـد   خامـة تواند ريختة  دست مي
نويسـيِ   جدانويسـي و پيوسـته  : ماننـد (شـود   الخطـي ديـده مـي    هاي رسم ناهمگوني

با اين همه، در اين موارد  ،)»همجنانستو ... جنانست  هم«: 21 آيةدر ذيل » همچنان«
مخصوصاً اگر  ـشود   اي كه هماهنگي بيشتري ميان مواضع مختلف آن ديده مي ضبط نسخه

  . ارجح است ـقرائني ديگر اصالت آن ضبط را تأييد كند 
  

  هاها و ساختار جملهواژه: هاي متن ويژگي
ارسي غليظي ف ـ  هاي عربي يا عربي گراست و واژهنسبتاً عربي تفسير ابونصرمتن 

در . خلقت، نقصان، رحمان و مخلـص  تمام: كند، واژگاني همچون در آن جلب نظر مي
هـيچ واژة فارسـي را   تفسـير ابونصـر   كه مؤلف  اين نكته نيز شايان توجه استاينجا 

» رحمـن «و در برابـر  ، )18در ذيل آيـة  (نيافته » رحمن«برابر مناسبي براي كلمة قرآني 
  . قرار داده است ـ) رحمان(الخط فارسي  بته با رسمال ـتنها همان واژه را 

 2هاي كهن قرآن بـه فارسـي،  ترجمة ابونصر از آيات قرآن، بر خلاف ديگر ترجمه
تـوان بـا گفتـة آذرنـوش     مي. نيست) آيات قرآن(تحت تأثير نحو جملات متن مبداء 

... شـابه  ساختارهاي نحوي در اين كتاب نسبت به آثار م«موافق بود كه  )121: 1375(
هـاي  در اين كتـاب از ترجمـه  «آيات قرآن  ترجمةو  تر استو فارسي» تريكنواخت

-يي كه ساختمان نحو عربي دارند در آن اندكتر و عبارات فارسيپيشين غالباً روان

» نحوي آيه تا حدي بيرون آمده  ـاز چارچوب لغوي  «و حتي گاه مترجم » تر است
  .)124: همان(» دست زده استبه ترجمة آزاد «و  )123: همان(

معمولاً  ،)1پيوست، تصوير (توان ديد  سراي ميتوپقاپي نسخةگونه كه در تصوير  همان
. ترجمه و تفسير هر بند از آيات قرآن در ذيل آيات و عبارات قرآني درج شده است

انـد نيـز   اين شيوة كتابت، در ديگر متون مترجم كتب مقدس كه به صـورت دوزبانـه  
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و  )38: 1386عمـادي حـائري   : نـك (هاي كهن قرآنـي   هاي ترجمهارد؛ مانند نسخهسابقه د
 نسـخة بـا ايـن همـه، مـواردي هـم در      . )71: 1376تفضـلي  ( اوسـتا هاي پهلوي  ترجمه

اگر . سراي هست كه ترجمة عبارت قرآني در ذيل متن عربي آن نيامده است توپقاپي
ان گفت كه ترجمة تفسـيروار ايـن   تو آرايي نباشد، مياين امر براي حفظ شكل صفحه

ها نحـو آن تحـت   كه بر خلاف ديگر ترجمه ـهاي آن  تر جملهمتن و ساختار فارسي
  .در اين باره اثرگذار بوده است ـتأثير نحو متن عربي قرآن نيست 

  
  آيات قرآن ترجمةدر  تفسير ابونصراستقلال مؤلف 

 ـتوپقـاپي  نسـخة به گواهي تاريخ كتابت  تفسير ابونصر ، پـس از  )ق 484(راي س
تـرين تفاسـير   ، در زمرة كهن)نيمة قرن چهارم( ترجمة تفسير طبريتفسير معروف به 

ابـوالمظفر شـهفور    تاج التـراجم شود و در رديف آثاري همچون فارسي محسوب مي
ابـوبكر عتيـق    3)تفسـير سـورآبادي  مشهور بـه  ( تفسير التفاسيرو ) 471م (اسفرايني 

  . گيرد، اگر از آن دو قديمتر نباشدميجاي ) 494م (نيشابوري 
هاي آنان از آيـات قرآنـي، بـه دو دسـته     تفاسير كهن فارسي را بر اساس ترجمه

  :توان تقسيم كرد مي
كنند و بـه دنبـال ترجمـة هـر     تفاسيري كه بخشي از آيه را نقل و ترجمه مي] 1[

مباحثي از اين آورند و سپس به ذكر اقوال مفسران و  بخش، تفسير كوتاهي از آن مي
. تفسيري بر عشرو بخشي از تفسيري كهن ، تفسير سورابادي: پردازند؛ ماننددست مي

در (كننـد  پياپي را نقـل و بـه فارسـي ترجمـه مـي      آيةتفاسيري كه نخست چند ] 2[
ترجمـة  : پردازند؛ مانندو سپس به تفسير آنها مي) بسياري موارد در بين سطور قرآن

شهفور اسفرايني  تاج التراجم، )جمه و تفسير قرآن به فارسينخستين تر( تفسير طبري
، 36: 1386عمـادي حـائري   : بنـدي، نيـز نـك    دربارة اين تقسيم(ابوالفتوح رازي  روض الجنانو 

  . )1پانوشت 
تا قـرن ششـم، برخـي     ـهاي بدون تفسير  يعني ترجمه ـهاي مترجم قرآن  نسخه

نخسـتين  ) ير اصلي به ترتيب تـاريخي در سه تحر(رونويسي از تحريرهاي گوناگونِ 
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و برخـي ديگـر   ) جاي گرفته ترجمة تفسير طبريكه در دلِ (اند   ترجمة فارسي قرآن

هاي قرآن به فارسي كه يكسره در حقيقت، نخستين ترجمه 4.اندسخت تحت تأثير آن
و  تفسير نسـفي (اند اند، دو ترجمة موزون قرآني مستقل از نخستين ترجمة كامل قرآن

اي  ترجمـه (و يكـي از آن دو   5انـد، كه در قرن ششم فراهم آمـده ) اي آهنگينرجمهت
  . روداساساً برگرداني آزاد از قرآن به شمار مي) آهنگين

 انـدازة بـه    فارسـي قـرآن   ترجمـة اما در تفاسير فارسي، تأثيرپذيري از نخستين 
ميان دو دسـته   در اين تأثيرپذيري نيز،. هاي بين سطورِ مصاحف قرآني نيستترجمه

هاي قرآنيِ تفاسـيري   كه ترجمه  در حالي: تفاسيري كه از آنها ياد كرديم تفاوت است
كاملاً مستقل از  تفسيري بر عشرو  بخشي از تفسيري كهن، تفسير سوراباديهمچون 
رسند؛ تفاسيري مانند به نظر مي) ترجمة تفسير طبريدر ضمن (قرآن  ترجمةنخستين 

هـاي قرآنـي خـود     ابوالفتوح رازي در ترجمـه  روض الجنانو ميبدي  كشف الاسرار
در ميان تفاسـير دسـتة دوم، هرچنـد    . قرآن هستند ترجمةترديد متأثر از نخستين  بي

هـاي خـود دسـت بـه     فـرض  نظري چون شهفور اسفرايني مطابق پيش مفسر صاحب
كه در  ـز  توان نشان داد كه شهفور اسفرايني نيترجمة آيات زده است، با اين همه مي

و بـر خـلاف    6روزگار خود مدعي بايدها و نبايدهاي نويني در ترجمة قـرآن اسـت  
بيشتر مفسران و مترجمان پايبند نخستين ترجمة فارسي قـرآن نيسـت ـ آن ترجمـة     

تفسـير  امـا مؤلـف   . كهن معيار را پيش چشم داشته و جا به جا از آن بهره برده است
قرآن، از مفسراني همچـون   ترجمةاز نخستين  در استقلال ترجمة قرآني خود ابونصر

هـاي قرآنـي   شهفور اسفرايني و عتيق نيشابوري نيز به مراتب جلوتر است و ترجمـه 
نخستين ترجمـة  (و رسمي قرون چهارم و پنجم  استقلال او از ترجمة رايجوي گوياي 

  . است) قرآن
 ترجمـة ين هاي قرآنيِ چند تفسير كهن فارسـي بـا نخسـت   اي ميان ترجمهمقايسه

بدين منظور، ترجمة بخشـي از  . فارسي قرآن، اين نكته را به خوبي نشان خواهد داد
) نصبا نشان اختصاري (را  تفسير ابونصرمريم از  سورة 21تا بخشي از آية  17آية 
 تاج التراجم، )طـب با نشان اختصاري ( تفسير طبري ترجمةهمين آيات در  ترجمةبا 
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تفسـير  و ) سوبا نشان اختصاري ( بادياسور تفسير، )تا با نشان اختصاري(اسفرايني 
  7:سنجيممي) كمبا نشان اختصاري ( كمبريج

  

  )  17(فتمثلّ لها بشراً سوياً 
-جـواني تمـام  : سـوياً  ـجبريل عليه السلام خويشتن بدو نمود بمانند آدمي  : نـص 

بديـد   چـون مـريم او را  .  ـ) بود(/ خلقت كي از جوانيش هيچ نقصان نشده باشد 
  .پنداشت كه آدميست

: اصـل [پـيش باسـتاد   (/ انـدام  آدمي راست] را[مريم ] مر[ماننده شد چيزي  :طب
  ).اندام او را چون مردي راست] باستادم

  .خلقتبايستاد پيش وي بر صورت آدمي راست :تا
انـدام بـر هيئـت ورنـاي نكـوروي نكومـوي       مانسته شد او را به آدمي راست :سو

مـريم او را بديـد   . ريم بيستاد در آن وقت كـه جامـه درپوشـيد   نكوقد، در پيش م
  .بترسيد

كه خود را بمـريم   ـاندام  تمام :سويا ـآدميي  // ماننده كرد خود را از بهر مريم :كم
  . ... نمود در صورت آدميي

  
  )  18(قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 

ر تو مخلصي مر رحمـان را از بـر   من از رحمان فريادخواهم از تو، اگ: گفت: نص
بترسي از بـر مـن   مي) جلّ و عز(/ + اگر تو از خداي : ضحاك گفت. من دور شو

  . اگر تو مطيع خدايي از بر من دور شو: دور شو؛ كلبي گفت
  .گفت مريم كمن واداشت خواهم بخداي از تو اگر هستي تو پرهيزكار :طب

(/ خـداي از تـو اگـر تـو پرهيزكـاري      من پناه گيرم به : گفت مريم جبرئيل را: تا
  ). ...پرهيزكار باشي

  . ...من بازداشت خواهم و پنه گيرم به خدا از تو اگر تو پرهيزگاري: گفت: سو
// خواهم از رحمن تا مرا نگاه دارد از تـو اي مـرد  من زينهار مي: گفت مريم :كـم 

  . ... خداي شدماگر هستي تو مؤمني پرهيزگار، باز باشي از من چون من در زينهار 
  

  قال إنّما أنا رسول ربك
  من رسول خداوند توم : جبريل گفت عليه السلام: نص
  هستم من فرستادة خداي تو: گفت: طب
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  خود من رسول خداي توام : جبرئيل گفت وي را: تا

  :تا چه بود؟ گفت: مريم گفت. ام به تومن رسول خداي: جبرئيل گفت: سو
  ...ستادة خداي تو، مرا خداي فرستاده است هستم من فر// گفت جبريل :كم

   
  ) 19(لأهب لك غلاماً زكياً 

  ). پيامبر(/ مرد و پيغامبر پاكيزه و نيك... تا مر تو را پسري بخشم : نص
  .پاكيزه) كودكي(/ تا بدهم ترا پسري : طب

  . ...تا بشارت دهم ترا به عطا دادن خداي تعالي فرزندي شايسته پاك از شرك: تا
  . ...تا ببخشد ترا پسري پارسا و پاكيزه :سو
  . ...پسري پاكيزه پارسا// تا ببخشم مر ترا، اي كه تا خداي ببخشد مر ترا :كم

   
  يكون لي غلام ولم يمسسني بشرٌ  ٰقالت أنّي

مرا پسر از كجا باشد؟ هيچ آدمي با من : گفت مريم مر جبريل را عليه السلام: نص
  ، )رامح(/ سودست بحلال و بحرام بن

  گفت مريم از كجا بود مرا پسري و نرسيده است بمن آدمي، : طب
  گفت مريم كي باشد مرا فرزند و به من نرسيده است هيچ آدمي، : تا

مريم گفت چگونه بود و از كجا مرا پسر بـود و هرگـز هـيچ آدمـي بـه مـن       : سو
   نارسيده نه به حلال و نه به حرام،

و نرسيده است مرا آدميي، اي كه بمـن  // پسرياز كجا باشد مرا // گفت مريم :كم
    نرسيده است آدمي چنانكه مردان بزنان رسند،

  ) 20(ولم أك بغياً 
  . ام و نيستمكار نبودهو من بلايه: نص
  ). پليدكار(/ كاري سامانو نبودم وي: طب

  . و نبودم جويندة فساد هرگز: تا
  . ام من پليدكاريو نبوده: سو
  . ...كه از زنا بازدارم 8][ و نبوده  :كم

   
  قال كذلك قال ربك هو علي هينٌ 

) گويي(/ گويي همچنانست كي تو مي: جبريل عليه السلام جوابش داد، گفت: نص
 ـ) جلّ و عـز (جلّ جلاله  ـ؛ خداي تو گفت  )ترا(/ + و همچنانست كي من گفتم   ـ

  .پدر آفريدن بر من آسانستفرزند بي
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  . داي تو، آن بر من آسان استهمچنين گفت خ: گفت: طب
گويد خداي تو آن بر من گويي اي مريم، ميچنان است كه تو مي: گفت جبرئيل: تا

  .آسان است يعني فرزند بي پدر
  .چنين گفت خداي تو كه آن بر من آسان است: جبرئيل گفت: سو
آن بخشـيدن فرزنـد بـي    // گفت خداي تو// گفت جبريل همچنانكه ترا گفتم :كم

   .سان است بر منپدر آ
 ـ36: بـر عشـر   تفسيري(  ـ958/ 4: ترجمـة تفسـير طبـري   ؛ 37ـ / 3: تـاج التـراجم  ؛ اسـفرايني،  959ـ

  ) 12ـ10/ 1: تفسير كمبريج؛ 1470ـ1468/ 2: تفسير سورابادي؛ نيشابوري، 1351ـ1350
  

مسـتقل از نخسـتين ترجمـة     تفسير ابونصـر مؤلف  ترجمةبينيم،  آري، چنانكه مي
توان گفت است؛ از اين رو مي) ايمآن را نقل كرده طبه ما با نشان ك(قرآن به فارسي 

نظر و رأي در ترجمة آيات بوده كه با وجود قرابت زمـاني بـا     كه وي فردي صاحبِ
اي معيار به شمار كه در آن روزگاران تقريباً ترجمه ـنخستين ترجمة قرآن به فارسي  

را از برخـي   تفسيرظر بودن مؤلف اين نصاحب. از آن تأثير نپذيرفته است ـآمده   مي
توان دريافت، مانند آنجـايي كـه پـس از نقـل قـول       اظهارنظرهاي تفسيري او نيز مي

  .)47: تفسيري بر عشر(» به نزد ما درست نيايد«گويد كه اين نظر  مي» گروهي از مفسران«
  

  گذاري واژگان فارسي و كشف طرز تلفظ مؤلف اعراب
هاي فارسيِ متـون كهـن   تلفظ تاريخيِ بسياري از واژهحقيقت اين است كه ما از 

گونه نيسـت كـه مـا     اش آن بسياري از كلمات نزد مصنفّ و سراينده خبريم و تلفظ بي
شنويم، و از آن مهمتر تلفظ خـود را مسـلّم    خوانيم و ميامروزه آن متون قديم را مي

نـه تلفـظ صـحيح ثبـت     ها بـه عنـوان يگا   نامه ها و فرهنگ نامه انگاريم و در لغت مي
مشكل اينجاست كه كشف تلفظ صاحبان يا كاتبان متون كهن تنها بـه يـاري   . كنيم مي

از سوي كاتب يا  هاشود؛ مگر در متوني كه واژگان آن شواهد و قرائن ظريف ميسر مي
آنها به دست مـا   شدة گذاري اعرابهاي  گذاري شده باشد و نسخه حتي مؤلف اعراب

سراي اين مزيـت مهـم را داراسـت كـه همگـي واژگـان        پقاپيتو نسخة. رسيده باشد
گذاري شده و از اين طريـق تلفـظ    اعراب ـو همانند متن قرآن   ـفارسي آن به دقت  
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هـايي كـه    كشـف تلفـظ   9.در اختيار ما گذاشته اسـت دقيق و تاريخيِ واژگان متن را 

جـويزگرا  و چـه بسـا از سـوي فضـلاي ت     ـامروزه براي ما نامـأنوس و نامتعارفنـد    
در ايـن  . شـود  ها ميسر مي گذاري همگي از طريق همين اعراب ـنادرست تلقي شوند  

: دقـت كنيـد   ـاسـت    )بـه پيوسـت همـين مقالـه    ( 1تصـوير  كه همه برگرفته از  ـها   تلفظ
، »نبـوده «، »كـار  بلايـه «، »تُـوم «، »شَـو « ،»خوُاهم«، »جواني«، »مانند«، »جبرئيل«
  . »چنانست هم«

گذاري واژگان فارسي به كار برده،  و حساسيتي كه كاتب يا مؤلف در اعرابدقت 
برد كه او متن فارسـي را همچـون آيـات قـرآن      اي است كه بيننده گمان مي به اندازه
اگر متن فارسيِ نسخة ديگـر  ! داشته و از غلط خواندن آن در بيم بوده است پاس مي

نمـود   نشده بود، اين احتمال پذيرفتني ميگذاري  اعراب) نسخة بريتانيا( تفسير ابونصر
شناسيك متن فارسي با متن قرآني بـه   كه شايد عثمان وراق به قصد هماهنگي زيبايي

بريتانيـا نيـز    نسـخة گذاري واژگان فارسي پرداخته است؛ اما بايد گفت كه در  اعراب
اي سـر  توپقـاپي  نسـخة گذاري نيز آن بـا   گذاري شده و اعراب كلمات فارسي اعراب

سـراي و   توپقـاپي هـاي   هاي همسان نسـخه  گذاري اعراب 10.همانند و هماهنگ است
ها از مؤلف تفسير است و يا اينكـه ايـن    گذاري نشانة اين است كه اين اعراب بريتانيا

كه كلمات فارسـي  ) شايد نسخة اصل مؤلف(اي واحد دارند  دو نسخه ريشه در نسخه
  . گذاري شده بود آن اعراب

تفسيري (بريتانيا را در متن ويراستة خود  نسخةهاي  گذاري يني اعرابمتأسفانه مت
تصـوير   )چهـارده   :1352متيني : نك(خانلري  توصيةنشان نداده است؛ هرچند به ) بر عشر

خـود آورده و   مقدمـة در پايـان   )صـفحه  76در (بريتانيـا   نسـخة كامل سورة طـه را از  
هـاي واژگـان    گذاري ا را بر اساس اعراببريتاني نسخةهايي از تلفظ واژگان در  نمونه

قابـل  «اي  متينـي بـه عنـوان نكتـه    . )پانزده ـچهارده  : همان: نك(فارسي ذكر كرده است 
اي واحـد، حتـي در يـك     گـاهي كلمـه  «شود كه در نسخة بريتانيا  يادآور مي» توجه

معلـوم نيسـت ايـن نـوع     «و » گذاري شده اسـت  صفحه، به دو شكل مختلف اعراب
مؤلف تفسير يا كاتب نسخه رايج بوده است و يا  لهجةا دو تلفظ مختلف در كلمات، ب

آنكه فقط يك صورت آن صحيح است و ضبط ديگر مربوط به خطاي كاتـب نسـخه   
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: هايي كه متيني در اين باب بدانها اشاره كرده، عبارتند از برخي از مثال. )چهارده: همان(» است
   .)پانزده ـچهارده : همان(بود / چون، بود/ گفَت، چون/ خوَاستم، گفُت/ خوُاستي

بخشـي  گفتيم احتمالاً كه  ـ تفسير قرآن پاك ةدر نسخكه هرچند  جالب اينجاست
گذاري چنداني در واژگان فارسي به چشـم   اعراب ـاست   تفسير ابونصرد اول از مجلّ

گذاري  اعرابهاي قابل توجهي در اين نسخه هست كه با  خورد، با اين همه نمونه نمي
مصوت ن فتحه قبل از شتهمچون گذا ؛است مشابهسراي و بريتانيا  هاي توپقاپي نسخه
 د : ابلنداراني «: ؛ قـس 6س / 51: ، چاپ عكسـي تفسير قرآن پاك(نَداشـد «و » جـو1در تصـوير  » ب(، 

و  )1در تصـوير  » بـدر  بِـي «و » كـويِي  مـي «: ؛ قس7س: همانجا(باِرِي : منقوص ي ازكسره پيش 
: ؛ قـس 9س : همانجا(، نَاسخْ و منْسوخ )8س : همانجا(مذكُْور : ومصوت بلند ساكن بر روي 

»1در تصوير » شو( .  

سـراي،   ، به ويژه نسخة توپقـاپي تفسير ابونصرهاي  هاي نسخه گذاري باري، اعراب
 و منبعـي اسـت   شناسي تاريخي متـون فارسـي   اي است سر به مهر براي زبان گنجينه
  .هاي ايراني ها و گويش ناخورده در جستجوي پيشينة لهجه دست
 

  :ها نوشت پي
تفسـيري بـر عشـر    آيه پيش از تفسير آن، به دسـت مصـحح   شايد اين تصور پيش آيد كه نقل كامل هر . 1

بـه چـاپ    تفسيري بـر عشـر  صورت گرفته؛ اما تصاويري كه متيني از اصل نسخه پس از مقدمة خود بر 
  . هستدهد كه نقل كامل آيات در اصل نسخة بريتانيا  رسانده، نشان مي

هاي ي سابقه داشته است؛ چنانكه ترجمهاللفظ متون مقدس قبلاً در سنت ايرانگفتني است كه ترجمة تحت .2
: 1376تفضـلي  : نـك (بـود  ) بـه زبـان اوسـتايي   ( اوسـتا نيز به شدت پايبند نحو جمـلات   اوستاپهلوي 

  ). 127ـ126
تصـريح  ) 8/ 1: تفسـير سـورابادي  نيشابوري، (، چنانكه مؤلف خود در مقدمه تفسير سورابادينام اصلي  .3

  . است تفسير التفاسيركند، مي
هاي بعدي دو قرن بعد، دربارة جايگاه خاص نخستين ترجمة كامل  قرآن به فارسي و تأثير آن بر ترجمه .4

   .30ـ29، 27ـ26، 22ـ20: 1386عمادي حائري : نك
   .32ـ30: همان: تاريخي آنها، نك زمينةموزون و  ترجمةاين دو  دربارة .5
وحاجـت  «: نويسـد خويش در ترجمة قرآن مي هاي قرآني پيش از خود و روشاسفرايني در نقد ترجمه .6

و از بهـر آن  ... همي افتاد گروهاني را كه غالب بر ايشان پارسي بود بدانكه ترجمه باشد الفاظ  قـران را  
و . به پارسي ـجلّ جلاله   ـچند كس تعرّض كردند اندر عصرهاي مختلف كه ترجمه كنند كتاب خداي را  
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برخـي از جهـت عبـارتي كـه     : ندي اندران خللهاي بسيار يافتنـدي چون بزرگان علما آن را مطالعت كرد
اندران موافقت لغت نگاه داشته بودندي و الفاظ مفسران را تتبع نكرده بودندي، و برخي از قبلِ آنكـه هـر   

اي از آن پيـدا  لفظي را خواستندي كه به يك لفظ پارسي ترجمه كنند تا معني آن ناقص گرديدي و فايـده 
ستندي كه الفاظ قرآن شريفتر و جامعتر از آنست كه معني يكي از آن به يك لفـظ پارسـي   نگشتي و ندان

بدان مقـدار كـه توفيـق يـافتيم     ... ها كه كرده بودند اين خللها ديديم پس چون اندران ترجمه. بتوان نمود
اقـوال   اجتهاد كرديم اندر راست كردن الفاظي به پارسي كه ترجمة آن را بشـايد لغـت عـرب را، موافـق    

مفسران و موافق اصول ديانت را و مصون از تأويلي كه متضمن بود چيـزي را از تعطيـل و تشـبيه و يـا     
و از بهـر  . نصرت چيزي را از مذاهب اهل الحاد و بدعت، راست و مستقيم بر طريق اهل سنت و جماعت

، و 6ـ  5/ 1: التـراجم تـاج  اسـفرايني،  ( ».لقـب نهـاديم  ...  تـاج التـراجم  اين صفات بود كه نـام ايـن را   
  ). جاهاي همان پانوشت

، آيات به شكل كامل نقل شده و در بين سطور يا پـس  تاج التراجمو  ترجمة تفسير طبريدانيم كه در مي .7
. اسـت  تفسـير سـورابادي  بندي آيات در بالا، مطـابق بـا   تقسيم. از نقل كامل آيه، ترجمة آنها آمده است

دارد  تفسير سوراباديبندي هايي با تقسيمدر نقل آيات، تفاوت فسير كمبريجتو  تفسير ابونصربندي تقسيم
  شايان . تر استو اندكي از آن جزئي) ايمنشان داده// را با علامت  تفسير كمبريجندي آيات در ببخش(
 ـايم و به جـاي آن سـه نقطـه نهـاده     هاي تفسيري اين متون را نقل نكردهيادآوري است كه ما بخش     . ماي

  .  كروشه از ماستدرون هاي هاي هر متن است، و افزودهبدلها نسخه منقولات درون كمانك
  .نسخه ناخواناست در اصلِ .8
 ـ  گذاري گستردة واژگان فارسي در نسخ خطي، بايد به دستنوشتي كامـل  هايي ديگر از اعراب براي نمونه .9

در ) به عنوان جلد اول(فرهنگ ايران بخشي از آن را اشاره كرد كه بنياد  تفسير سورابادياز  ـاما متأخر   
 الطيـر  منطـق اي از  منتشر كرد؛ و همچنـين نسـخه  ) سياه و سفيد(ش به صورت چاپ عكسي  1353سال 

ش در  1373آن را بـه سـال   ) رنگـي (كه مركز نشر دانشگاهي چاپ عكسي ) 857شده در  كتابت(عطار 
كند  به درستي اشاره مي تفسير سوراباديخود بر چاپ عكسي خانلري در مقدمة كوتاه . تهران انتشار داد

اين نسخه از مزيتي خاص برخوردار است و آن حركاتي است كه كاتب روي كليه حروف در نهايـت  «كه 
دقت گذاشته است و به مدد آن شايد بتوان تلفظ دقيق بسـياري از كلمـات فارسـي را در دوران معينـي،     

گفتني است كه شيوة ]). دو: [1353خانلري (» ع زبان فارسي، مشخص كرداقل در قسمتي از قلمرو وسي لا
  . دارد) سراي، بريتانيا توپقاپي( تفسير ابونصرهاي  هايي با نسخه گذاري اين نسخه شباهت اعراب
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